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سلام بر شما جناب نوری‌علا. پیش از هر سخن لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم و سپس به نامه سرگشاده شما بپردازم:
اول اینکه، به دلیل عضویت در کانون نویسندگان ایران، از تلاش و همت شما به عنوان یکی از اعضای هئیت موسس، بابت شکل ‌گیری کانون سپاسگزارم و از بابت این رویداد ارزشمند تاریخی قدردان زحمات آن سال‌های شما و دیگر اعضا هستم. (البته شاید این یادآوری ضروری باشد که این قدردانی، به تلاش شما در همان سال‌ها‌ مربوط است و نه این روزگار که مدت‌هاست در جبههء سلطنت ‌طلبان ایستاده‌ و مبلغ رضا پهلوی شده‌اید).
نکتهء دیگر اینکه همیشه این انتظار وجود داشته که در مواردی، از جمله مشکلاتی که برای اعضای کانون در طول این سال‌ها رخ داده، حضور پر رنگ و واکنش کسانی چون شما دیده و شنیده شود که البته جز برخی حرف‌های پراکنده، چنین حضور و واکنشی را سراغ ندارم. 
باری، آقای نوری‌علا! مطلب‌ شما را که تا آخر خواندم، این حس و حسرت در من ایجاد شد که ای کاش این متن نوشته نمی‌شد و کاش از آن بوی تسویه حساب، نوعی انتقام تاریخی و دمیدن به تنور تفرقه به مشام نمی‌رسید. 
به چند دلیل منطقی و قاطع بر آن بودم که در مسائل (بازی) ساخته شده این روزها در فضای مجازی، پیرامون کانون، وارد نشوم و در رابطه با بسیاری از ادعا و نظرها همچنان بر این عقیده هستم و پس از این هم چنین خواهم کرد.
 اما پاسخ به شما را جدا از این مساله و در قالب یک رویارویی تاریخی می‌دانم که می‌طلبد نکاتی را یادآور شوم. زیرا مایل نیستم، و دور از انصاف است، که این وظیفه دشوار تاریخی تنها بر عهده هیات دبیران زیر فشار و ضرب و پر مسئولیت کانون بماند.
ابتدا لازم می‌دانم به شما که در پی مدد گرفتن از حافظه تاریخی‌تان برای طرح مسایل خود با کانون هستید، اما در هیات یک انسان تاریخی بسیار کم حافظه می‌نمایید عرض کنم بهتر است یادآور خود شوید که جدا از شهادت تاریخی بسیاری از اعضای آن زمان، اسناد تاریخی و روایت‌های معتبر کانون درباره نحوه جدا شدن شما از کانون ثبت و موجود است. یک نمونه‌اش روایت کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران - تالیف محمدعلی سپانلو - است که به دوستان علاقمند به اظهارات شما، پیشنهاد شنیدن و خواندشان را می‌دهم. مضاف بر این از خاطر نبرید شما( همانند برخی دیگر) همان ابتدای کار، راه عافیت طلبی را مقدم بر ماندن در آتشی که خود هیزم آورش بوده‌اید، دانستید؛ پس خوب است اکنون از بازی و همچنان در پی تسویه حساب و طلب سیاسی بودن، دست بکشید و یکبار هم شده با صداقت اعتراف کنید بنا به انتخاب‌تان، اکنون‌ کمترین درک و شناختی از جامعه امروز ایران بصورت عام ‌و کانون نویسندگان ایران بطور خاص ندارید. مدت‌های مدیدی است که از مقهور شدن و ماندن در دام‌ نام‌ها گذشته‌ایم. اما بیایم سر اصل مساله و موضوعی که اشاره کردید یعنی رجوع چند نفر از اعضای جوان به شما در رابطه با مسایل امروز کانون نویسندگان ایران. 
در ارتباط با اشاره تاریخی‌تان به حضور و نحوه کنار کشیدن یا کنار زدن‌تان و همچنین مواضع‌تان. نگران نباشید، ماجرا هرچه باشد با اتکا به اسناد و گواه تاریخ در بخشی از تاریخ کانون ثبت شده و ارزش یا بی ارزشی‌اش برای نسل جوان و نسل‌های آینده محفوظ و قابل تشخیص است.
در ارتباط با عضویت شما، متاسفانه باید عرض کنم احتمالا از این موضوع آگاهی ندارید که فاصله جغرافیایی به دلیل نداشتن امکان حضور، عضویت شما را منتفی می‌کند و این موضوعی است که یاران وفادار کانون( در عین محفوظ بودن ارزش و اعتبارشان و البته حسرتی که از دوری ایشان با ما است) به روشنی نسبت  به آن واقفند.
در ارتباط با گلایه نسل جوان به شما باید خدمت‌تان عرض کنم متاسفانه نتوانستید تشخیص بدهید که ممکن است سو استفاده‌ای در کار باشد و بی تحقیق و هیجانزده موضوع را به سود خود ‌پنداشته و وارد گود شده‌اید. جناب نوری علا! کاش اصول منشور و قواعد اساسنامه را بهتر از این بخاطر داشتید و نیز کاش از خاطر می‌گذرانید مشکلاتی که اشخاص برای کانون ایجاد می‌کنند به سرعت گذراست و ربطی به ماهیت و استقلال و شأنیت کانون ندارد. اگر به این واقف بودید و این را یک فرصت تاریخی برای خود نمی‌انگاشتید، حتما مواضعی دیگر به غیر از پیشنهاد تشکیل یک کانون موازی طرح می‌کردید. سخیف و اسف‌بار بودن طرح این پیشنهاد آنجا عیان‌تر است که با نظر سانسورچیان و مخالفان کانون و آزادی بیان همسوست. 
مساله حق عضویت را اشتباه برداشت کرده‌ و رندنانه موضوع را به گونه‌ای دیگر جلوه داده‌اید. بله دقیقا هر شخص مخالف با سانسور به گونه‌ای کانونی است اما پرداخت حق عضویت یکی از ابتدایی‌ترین وظایف اعضا برای سرپا نگه‌داشتن و تامین هزینه‌های نهاد مستقلی است که از هیچ منبع و کمک بیرونی برخوردار نیست و اساس استقلال خود را بر این بی‌نیازی می‌داند. پس جدا از تصریح اساسنامه، این احساس مسئولیت هریک از اعضا است که با پرداخت حق عضویت به حفظ استقلال کانون کمک کنند و همین یکی از نشانه‌های تعلق خاطر و کانونی بودن است. بد نیست نکته مهم دیگر را حضورتان عرض کنم که احتمال می‌دهم از خاطرتان رفته، اینکه برای تشکیل مجمع وجود نصاب الزامی است و در صورتی که دعوت گسترده صورت گیرد و برخی اعضا که عملا کانون را به فراموشی سپرده و احساس تعلقی به آن ندارند، شرکت نکنند هیچگاه امکان تشکیل مجمع وجود ندارد( همانند دلیلی که برای عدم عضویت اعضای خارج از کشور وجود دارد)؛ بر پایه همین استدلال است که کانون یک ملاک ساده برای دعوت اعضا و اطمینان از حضورشان و تشکیل مجمع در اختیار دارد که همین موضوع ساده از چشم شما و بسیاری که غافلند دور مانده است. 
به هررو جناب نوری‌علا باید به عرض‌تان برسانم در تصمیم و اظهار نظر عجله کرده‌اید. کانون نویسندگان ایران و اعضای آن استنادی جز به منشور و اساسنامه ندارند و آنچه واقع شده بر خلاف آنچه به شما منتقل شده یا آنچه دریافت شماست، دقیقا بر اساس اساسنامه و منشور صورت گرفته است. کانون فعلی از آن بازی‌های سیاسی که استناد شماست کاملا مبراست و اعضای آن با هر سابقه سیاسی که داشته باشند، از مداخله ایدئولوژی و مشی سیاسی در کانون پرهیز دارند، جز اینکه همت خود را صرف مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان برای همگان کنند.
از خاطر نبرید که برگزاری مجمع از اهم اولویت‌های کانون است و هیچکس مایل نیست با دوز و کلک مسئولیتی به این دشواری و در معرض تهدید و خطر را برای خود مهیا کند.
اگر کسی در مورد انتخابات تکمیلی یا دیگر موارد مربوط به کانون( تاکید می‌کنم مربوط به کانون و نه مربوط به شخص) شبهه‌ای داشت، می‌شد به دور از هیاهو، با رویه درست و منطق گفتگو به هیات دبیران نامه‌ای بنویسد و طرح کند حتی با سماجت در این کار، نه اینکه با حاشیه سازی و آوردن مسایل کانون به فضای علنی، در میان کسانی که کمترین اطلاعی از مسایل داخل کانون ندارند، بر علیه کانون دست به جو سازی بزند. 
به هر رو این را هم بدانید، من که نزدیک به ده سال است عضو کانون هستم و حدود ۴سال در کانون مسئولیت داشته‌ام، نسبت به رفتار برخی اعضای دبیر و حتی نسبت به برخی تصمیمات دبیران انتقاد جدی دارم، اما این مسایل را قابل طرح در جلسات کانون و اگر نه، به صورت خصوصی خطاب به کانون می‌دانم و نه در فضای عمومی در جهت تضعیف کانون نویسندگان ایران.
سخن دوستانه آخر اینکه ای کاش کسانی چون شما که بار مسئولیت تاریخ روشنفکری هم بر دو‌ش‌شان تصور می‌شود، بی غرض و بی طلب و البته با صداقت و بدون تحریف، منصفانه به موجودیت و ماهیت کانون فکر می‌کردید تا مسائل تاریخ گذشته خودتان.
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